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وزیر همه باشید
یادداشتی از الهه ابراهیمی 
درباره  طرح ممنوعیت کاشت ناخن و مژه پزشکان 

w w w . h a m m i h a n o n l i n e . i r

 ایستاده منم در میان این طوفان 
شمایل زن آزاد در سیمای سوسن تسلیمی به مناسبت زادروز او 

18 بهمن مــاه 1328 در رشــت به دنیا آمــد. مادرش 

منیره و پدرش خسرو، بر او سوسن نام نهادند. برادرش 

نیز ســیروس نام گرفت؛ خانواده ای همگی در تکاپوی 

فرهنــگ و پوینده در صحنه ســینما و پــرده تئاتر. در 

جامعــه و جهانی که نمایش تصویر زنــان در فیلم برای 

بازیگران نه ســکوی موفقیت که آغاز مخالف خوانی ها 

و مصیبت ســرایی ها بود ـ چونان که بر ســر روح انگیز 

ســامی نژاد، بازیگر فیلم »دختر لــر« آن رفت که همه 

می دانند و بهمن مقصودلو شمه ای از آن مصائب را در 

مســتند سه قسمتی »لبه تیغ« به تصویر کشیده است 

ـ منیره، در دهــه 1320 به عالم هنر راه یافت و بدل به 

یکی از بازیگران موفق ســینما و تئاتر شد. عمر او البته 

کوتاه بود و در عنفوان جوانی، در اردیبهشت ماه 1333 

در اثر مرگی نابهنگام از دنیا رفت. سوســن اما راه مادر 

را ادامه داد و به یکی از چشمگیرترین نام های بازیگری 

ســینما و تئاتر ایران بدل شد؛ آن چنان بزرگ که وقتی 

در مقدمــه کتاب »سوســن تســلیمی در گفت و گویی 

بلند با محمد عبدی«، می خوانیم: »سوسن تسلیمی 

نیــازی بــه معرفی نــدارد؛ همو که همه این ســال ها ـ 

به رغــم غیبت طولانــی اش در ایران ـ کــه حالا عمری 

شــده ـ سی وچندسال، عنوان بهترین بازیگر زن تاریخ 

سینمای ایران را ـ به حق با خود یدک می کشد« و »من 

که اساســاً به گمانم این عنوان را به راحتی می توان به 

»بهترین بازیگر تاریخ ســینمای ایــران« ـ چه زن و چه 

مــرد - تغییر داد تا حق مطلب بهتر ادا شــود« چندان 

شگفت زده نمی شــویم. او به راستی راز بزرگی را یافته و 

غیبت دیرپایش در سینمای ایران روزبه روز بیشتر حضور 

قدرتمند بی بدیلش در دهه ای آشوبناک را به یاد همه ما 

می آورد؛ غایب همیشه حاضر. 

کارنامه ای کوتاه اما کلان �

سوسن بازیگری را از رشته تئاتر دانشکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران و حضور نزد اساتیدی چون حمید 

سمندریان آغاز کرد و با »کارگاه نمایش« آربی آوانسیان 

ادامه داد. بهرام بیضایی اما این بخت بلند را داشت که 

پــس از پایان همکاری با پروانه معصومــی در »رگبار«، 

»غریبه و مه« و »کلاغ«، نقش های شخصیت اول زن 

فیلم هایش از 1357 تــا 1366، از »چریکه تارا« تا 

»مرگ یزدگرد«، از »باشو، غریبه کوچک« تا »شاید 

وقتی دیگر« را برای او بنویسد؛ بازیگری که وقتی 

درخشــش او در نقــش »مده آ« در غربت ســرد 

سوئد، چشم مان را تر و دل مان را گرم می کرد، 

بیضایی برای مســئولان وقت سینمای ایران 

درباره او چنین نوشت: »سینمای ایران الان 

بیشتر از 200کارگردان و فیلمنامه نویس دارد 

ولی خانم تسلیمی در ایران فقط یکی است و باید قدر 

او را دانســت.« قدر او البته که دانسته نشد و تسلیمی 

هرقــدر که در غربت تقدیر شــد، در وطــن جفا دید. از 

تئاتر شهر اخراج شــد و هیچ کدام از همکاری هایش با 

بیضایی را در ایران بر پرده ســینما به تماشــا ننشست. 

سه همکاری نخســت که توقیف شدند و »شاید وقتی 

دیگــر« نیز که در این میان کامیــاب بود و در بهمن ماه 

1366 و در جشــنواره فجر به نمایش درآمد، او دیگر در 

خانه نبود. کارنامه کوتاه اما پربار سوســن در سینمای 

ایران، البته دو فیلم دیگر را نیز در انبان دارد: »طلسم« 

به کارگردانی همســر تســلیمی، داریــوش فرهنگ و 

»مادیان« اثر علی ژکان که در آنجا نیز تسلیمی خوش 

درخشید اما به طرز غریبی نه تنها آن نمایش چشم نواز 

نادیده گرفته شــد، بلکه به تعبیر ژکان: »در جشنواره 

چهارم فیلم فجر در مراســم اختتامیه، در تالار وحدت 

اهانت مســتقیم و هول انگیزی به او شد. او برای اولین 

فیلم اکران شده اش، »مادیان« در جشنواره شرکت کرده 

بود اما مســئول سینمایی وقت، پشــت تریبون اعلام 

کرد که هیچ زنی را مســتحق دریافت جایزه نمی داند. 

درحالی که همه می دانستند سوسن تسلیمی با آن بازی 

درخشان، شایسته دریافت جایزه بود.«

برای تسلیمی البته ستاره سینماشدن، هدف نبود: 

»هیچ وقت به ستاره شــدن فکر نمی کردم. تربیت ما در 

گــروه آربی مخالف هر نوع ستاره ســازی بود. برای من 

تئاتر و فیلم، یک کار معنوی و یک  کار درونی است. اثری 

که از آدم می ماند، مهم است. کاری که ما می کنیم، فقط 

برای الان نیســت، برای آیندگان هم هست و در تاریخ 

می ماند. این تاریخ مملکت است که ثبت می شود...« با 

چنین نگرشی است که او شاید حتی »ترک ایران« را نیز 

از نظر »ثبت در تاریخ«، مهم می داند: »ترک ایران، یک 

اعتراض بود. اعتراضی که فکر می کنم انعکاس اش هم 

در ایران بعد از رفتن من دیده شد. آن موقع من دیگر از 

اعتبار فرهنگی برخوردار بودم و رفتن من، سوال ایجاد 

کرد. فکر می کنم هرکســی که اعتباری داشت و رفت، 

سوال ایجاد کرد و این در تاریخ ثبت می شود.«

زن ترین زن �

پیش تر از موقعیت دشــوار بازیگــران زن در تئاتر و 

بدتر از آن سینما، در ایران سخن به میان آمد. این گزاره 

البته بخشــی از تجربه زیسته تسلیمی در آن دوران نیز 

بوده است: »مشــکل ما به عنوان بازیگر زن این بود که 

حالا اگر کسی می پرسید چه کاره اید، باید ناچار اعتراف 

می کردیم که بازیگریم. نگاه جامعه به بازیگر زن، خیلی 

بد بود. تصور همان فیلمفارســی بود. زنان اکثراً نقش 

دختــران فریب خورده یــا رقاصه های کافه هــا را بازی 

می کردند؛ آن هم به شــکل ســطحی و بدون پرداخت 

نمایشی نقش.« در یک کلام »سینما مردانه بود« و جز 

برخی تلاش های ســینماگرانی چون ابراهیم گلستان 

در »خشت و  آینه« و بیضایی در عموم آثارش، تصویری 

که از زن در ســینما بازنمایی می شد، بیشتر به »تیپ« 

حلقه منتقدان لندن برندگان 
خود را شناخت

فیلم »منطقه مورد علاقه«، ساخته جاناتان گلیزر چند 

جایزه ازجمله بهترین فیلم، کارگردانی و دستاورد فنی 

جوایز سالانه حلقه منتقدان لندن را دریافت کرد و فیلم 

»همه ما غریبه ها«، به کارگردانی اندرو هیگ نیز جایزه 

بهترین فیلم بریتانیایی سال را به خود اختصاص داد. 

ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، در شاخه بهترین 

فیلم خارجی سال نیز »زندگی های گذشته«، ساخته 

سلین سونگ برگزیده شد. بخشی از فهرست برندگان 

جوایز حلقه منتقدان لندن در سال ۲۰۲۴ از این قرار 

است: »۲۰ روز در ماریوپل« برنده جایزه مستند سال، 

»پســر و مرغ ماهیخوار« برنده جایزه انیمیشن سال، 

جاستین تریه و آرتور هراری برنده جایزه فیلمنامه نویس 

سال برای »آناتومی یک سقوط«، اما استون برنده جایزه 

بازیگر زن سال برای »بیچارگان«، اندرو اسکات برنده 

جایزه بازیگر مرد سال برای »همه ما غریبه ها«، داواین 

جوی راندولف برنده جایزه بازیگر نقش مکمل زن سال 

برای »جاماندگان« و چارلز ملتون برنده جایزه بازیگر 

نقش مکمل مرد سال برای »می دسامبر«. 

۲۵ میلیون دلار به باد رفت

یک کارمند مالی که در یک شــرکت چندملیتی در 

هنگ  کنگ مشغول به کار بوده است، با فریب خوردن 

از کلاهبردارانــی که از فنــاوری دیپ فیک یا جعل 

عمیق استفاده کرده بودند مبلغ ۲۵ میلیون دلار به 

آن ها پرداخت کرد. خبرآنلاین ضمن اعلام این خبر 

به نقل از یورونیوز نوشــت،  پلیس هنگ  کنگ گفته 

است ســارقان در این کلاهبرداری پیچیده، به عنوان 

»مدیر مالــی« با کارمند تماس برقرار کرده و صحنه 

ویدئوکنفرانس را طوری چیده بودند که گویی چندنفر 

دیگر از کارکنان شــرکت نیز در جلسه حضور دارند. 

درحالی که تمام افراد در جلسه از طریق فناوری جعل 

عمیق درســت شده بودند و واقعی نبودند. بااین حال 

این کارمند شــک و تردیدهای اولیــه خود را پس از 

برقراری تماس ویدئویی کنار گذاشت، زیرا سایر افراد 

حاضر در جلســه دقیقاً شبیه همکارانی بودند که او 

می شناخت. این فرد با اعتقاد به اینکه همه اشخاص 

حاضر در تمــاس واقعی هســتند، موافقت کرد که 

درمجموع ۲۰۰ میلیون دلار هنگ کنگ )حدود ۲۵/6 

میلیون دلار آمریکا( پرداخت کند.

پاسخ به انتقادات بودجه ای

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما درباره انتقادات 

مطرح شــده به افزایش بودجه صداوسیما، گفته است: 

»مگر ما بودجه را تنظیم کردیم؟ هر دستگاهی مسئول 

انجــام یک وظیفه اســت و به ســادگی می توان رفت 

و بررســی کرد و دید چقدر در کسب اهدافش موفق 

بوده اســت. آیا رسانه هایی که اعتقاد دارند صداوسیما 

مخاطب ندارد، جرأت دارند مخاطب امسال خودشان 

را با مخاطب ۱۰ سال پیش مقایسه کنند یا خیر؟ این 

وظیفه عمومی همه دستگاه ها است که به وظایفی که 

برای شان مشخص شده است، عمل کنند.« او که این 

صحبت ها را در گفت وگو بــا ایلنا مطرح کرده، افزوده 

اســت: »حقوق و دســتمزد همکاران ما ممکن است 

براســاس افزایش بودجه ســنواتی ۲۰ درصد باشد؛ 

منتها تولید تابع افزایش بودجه نیست، تابع تورم است.

درنتیجه دستمزد عوامل تولید هیچ گاه براساس افزایش 

۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها محاسبه نمی شود بلکه 

براساس تورم سالیانه محاسبه می شود.« 

فــرهنـگ
CULTURE
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سوســن تســلیمی ازجمله نامورترین بازیگران تئاتر و ســینمای ایران اســت. او که پیش از 

انقــلاب 1357، فقط بر فعالیــت در تئاتر متمرکز بود، در یک دهه نخســت پس از انقلاب به 

مشــهورترین بازیگر زن سینمای ایران بدل شــد و با نقش آفرینی در آثار بهرام بیضایی، نزد 

منتقدان ســینمایی نیز اعتباری روزافزون یافت. بااین همه مجموعــه ای از عوامل مختلف 

بیرونی و درونی که هنوز نیز به درســتی نمی توان نقش و وزن هر یک را مشــخص کرد، باعث 

شــد او در میانه دهه 1360 تن به مهاجرت بدهد؛ ســفری سی وچندساله به سرزمین سرد 

ســوئد. او در تمام این ســال ها البته عمده فعالیت خود را به هنر تئاتر و سینما اختصاص 

داده اســت اما هنوز این دریغ و حسرت وجود دارد که  ای کاش او همچنان در ایران می ماند 

و برای مردم وطنش می نوشــت، می ســاخت و بازی می کرد که شاید می توانست درخشش 

بیشتری در کارنامه هنری خود ثبت کند. می دانیم که بسیاری از هنرمندانی که راهی هجرت 

شدند، آن پویایی پیشــین را از خویش در آن سوی مرزها بروز ندادند و حتی برخی گاه آلوده 

مناســباتی غیرهنری و سیاســی نیز شــدند. سوســن تســلیمی البته در همه این سال ها، 

درمجموع کوشــیده بود هنر را فدای سیاســت نکند که متاســفانه این اواخر نتوانســت. به 

هر روی این صفحه به مناســبت زادروز سوســن تســلیمی و به احترام تلاشــی است که او در 

سال های حضور در ایران در عرصه هنر از خود به نمایش گذاشت.

شــباهت داشــت، نه »شــخصیت« و این کاراکترها نیز هیچ گاه به 

شخصیت محوری فیلم بدل نمی شدند و عموماً چیزی جز خواهر، 

همســر، مادر و دختر مردان نبودند. این حاشیه شــدگی حتی در 

ســینمای موسوم به »موج نو« و در آثار کارگردانانی چون کیمیایی، 

مهرجویی و حاتمی نیز وجود داشــت و در چنین وضعیتی، وقتی 

در 26 مردادمــاه 1357، در اوج التهابــات انقلابی و دو روز پیش از 

فاجعه »ســینما رکس«، ساخت »چریکه تارا« آغاز شد، شاید کسی 

گمان نمی برد که ناگهان یکی از پرداخته ترین شخصیت های زن در 

سینمای ایران در حال پدیدآمدن است. بار این امانت سترگ و نادر، 

بر دوش سوسن تسلیمی نهاده شده بود و او نیز در نخستین تجربه 

سینمایی خود، چنان اجرای قدرتمندی از خود به نمایش گذاشت 

کــه امروزه بــرای ما تردیدی باقــی نمی گذارد که بگوییــم »تارا«ی 

»چریکه تارا«، زن ترین زن سینمای ایران است؛ شخصیتی که »زن« 

را نه از باب جنس متمایز از مرد آن که از حیث اندیشــه ای برکنار از 

الگوهای ســلطه جویانه مردانه در تفکر و زندگی، برجسته می کند 

و مؤید این ســخن بهرام بیضایی اســت: »مردان سازنده جامعه ای 

هســتند که من با آن مشــکل دارم، جامعه ای با فرهنگ غیرتی که 

من در تقابل با آن هستم. شاید برای همین است که زنان می توانند 

حامل اندیشه های من باشند.«

سوسن تسلیم ناپذیر �

تسلیمی جایی ابراز کرده است: »من هر دانشی که از بازیگری 

در سینما کسب کرده ام، از بیضایی می دانم.« واقع امر آن است که 

برای بیضایی نیز کشف استعدادی خارق العاده چون تسلیمی، یکی 

از خوشایندترین رخدادگی های سینمایی بوده است و تسلیمی به 

بیضایی کمک کرد شــخصیتی از زن را در بستر اندیشه های خاص 

خویــش به تصویر بکشــد که شــاید کمتر بازیگری چون سوســن 

می توانســت چنین درخشــان آن ها را باورپذیر کند و بدان ها روح 

ببخشد؛ زنی که در وهله نخست »انســان آزاد« است و از صغارت، 

تبعیت و تســلیم پرهیز دارد. قدر و جایــگاه خویش را به عنوان یک 

انســان در نسبت با ســایر انســان ها و طبیعت می شناســد و ارج 

می گــذارد و درعین حال بــه درک گاه ولو غریــزی درمی یابد که در 

مناسباتی نابرابر که تفکر پدرسالار برای زنان رقم زده است، زنانگی 

را نه تنها نباید حاشیه نشــین کرد، بلکه باید آن را بــدون در افتادن 

به دام انگاره های ذات گرایانه مردســتیز که روی دیگر زن ســتیزی 

هســتند، بلکه با التفات به وجوه سلطه ســتیز آن به پیشنهادی نو 

پیش روی جهانیان بدل کرد؛ نه مرد ســالاری، نه زن ســالاری بلکه 

اجرای بدون تنازل قانون انسانی که براساس آن زنانگی و تنانگی و 

زبان اشــاره ای )Semiotic ( قوام بخش آن، تجملی انصراف دادنی 

نیســت، بلکه جزو ضروری انسان بودن، انسان شدن و انسان ماندن 

است و به بیانی دیگر؛ وطن آزاد نمی شود، مگر با زنانی آزاد. می دانیم 

که برای پروراندن شــخصیت، تقلید کافی نیست و به تعبیر درخور 

تأمل خود تسلیمی، بازیگری چونان »ارتباط معنوی بازیگر با خود 

و دنیایی که نمی شناسد«، محتاج بازشناختن خود و تمهید نقش 

با اســتفاده از ظرفیت های وجودی خویش است و ازاین منظر ورای 

اینکــه بازیگر ایده آل باید دریایــی از بینش، دانش و تجــارب را در 

خود پرورش دهد تا روح و تن او وســعت دربرگیرندگی حوالت های 

متنوع و احوالات متکثر بشری را بیابد، تمهید تام شخصیت نیازمند 

گشودگی به »دیگری« )Other( نیز هست و چه کسی است که نداند 

این »دیگری« چیزی جز »دیگری متفاوت« نمی تواند باشد؟ و چرا 

این »تفاوت« را تنها به تفکر، قوم، قبیله، طبقه و آیین معطوف کرد و 

به گشودگی به جهان »جنس دیگر« روی نیاورد؟

شمایل زندگیِ آزادِ زن �

مــروری بر تجربه هــای موفق تســلیمی به خصــوص در دوران 

مهاجرت در نقش های متفاوت تئاتری و برای نمونه اجرای »مده آ« 

به دو زبان یونانی و سوئدی، ازقضا نشان می دهد تسلیمی یگانه ای 

است تکرارناشــدنی که جان دادن و معنابخشی به شخصیت های 

گرانبار از اسطوره، حماسه و درام بیضایی شاید جز از او بر نمی آمد 

و در کنار همه این محاســن که به صد زبان این سو و آن سو در تمام 

این ســال ها بر زبان سنجشــگران آمده اســت، تذکار این مهم نیز 

خالی از لطف نیســت که سوسن تسلیمی در زمانه ای که از آسمان 

و زمین بر او ســنگ مصیبــت می بارید و این خود را در ســینما در 

واقعیت حذف قطعی »ستاره ســالاری« و طــرد تدریجی »زن« نیز 

نمودار می ساخت، تصویری چونان هنرمندانه از فردیت زن مقتدر، 

آزاد، انتخابگر، مســتقل و به یک معنای خاص »مدرن« را بازنمایی 

کرد که حتی شــاید بتوان خطر کرد بدین قضاوت که او ســینمایی 

از آن خود )ســینمای سوسن تسلیمی( تألیف کرد که نمونه ندارد و 

اینک در زمانه سربرآوردن جوانه های التفات به »زن، زندگی، آزادی« 

بازنگریستن در آنها، مشابهتی می تواند داشته باشد با آنچه بیضایی 

در عموم آثارش، خاصه در دو تجربه مشترک آغازین اش با تسلیمی، 

»چریکه تارا« و »مرگ یزدگرد« ما را بدان ترغیب کرده بود؛ تردید در 

»تاریخ مذکر« روایت شــده غالبان و برساختن »تاریخ زنانه« نو از دل 

ویرانه های کنج نشین مغلوبان. بدین ســان شاید بیراهه نباشد اگر 

بگوییم زیســت و زاد تسلیمی در میانه این تفاسیر، مصداقی است 

از همان ســخنی که او در »مرگ یزدگرد« بر زبان راند: »در میان این 

طوفان ایســتاده منم.« »ایستادگی« او اما آیا ترسیم نقشه جدیدی 

از جهان نیســت؛ همان سان که دهه ای پیش تر، فروغ، او که »از آن 

روزنه سرد عبوس«، »باغ« را دیده بود؛ به ما نشانه ای از آن داده بود: 

»و این منم/ زنی تنها/ در آستانه فصلی سرد/ در ابتدای درک هستی 

آلوده زمین/ و یأس ساده و غمناک آسمان/ و ناتوانی این دست های 

سیمانی« همراه با این بشارت بدیع و هول آور: »نجات دهنده در گور 
خفته است«.

چریکه تارا؛ تحقق »خود« �

»چریکه تارا« حماســه و افسانه »تارا« است؛ بیوه زنی که وقتی 

از ییــلاق به کومــه اش بازمی گردد، در ارثیه پدربزرگ، شمشــیری 

قدیمی را می یابد که از نظر اهالی ده و تارا، کاربردی ندارد اما »مرد 

تاریخی« ازقضا در پی همین شمشیر است. »مرد تاریخی« سرداری 

از تبار جنگجویان منقرض شــده است و رخ نمودن آن بر تارا، زن را 

با وضعیتی نو مواجه می کند که با نظم پیشین قابل توضیح نیست. 

طبق آن نظم کهن، راه پیش روی تارا چیزی جز ازدواج با »آشوب« 

)برادر شــوهری که تارا گمان دارد خود در مرگ برادر نقش داشــته 

اســت( نیست. تارا اما از همان آغاز نشــان می دهد که او خود ارابه 

زندگی خویش را می راند، بنابراین اجبار ازدواج تحمیلی بر او کارگر 

نیســت. ازســویی دیگر اضطرار نسیم عشــقی که از جانب هوای 

»قلیچ« به ســوی او می وزد، در او مؤثر است، اما تارا تنها بنده میل 

و تمنا نیز نیســت و فراتر از آن در پی ادراک اســت. مرد تاریخی او 

را بــه ورطه تأمل در همین انتخاب هــا می اندازد به خصوص وقتی 

تارا درمی یابد آن شمشــیر، چنان که او در آغاز گمان کرده اســت، 

بلااســتفاده نیز نیســت. تارا مرد تاریخی را نیز مسحور خود کرده 

اســت و اینک جنگجو حتی با وجود در اختیار داشــتن شمشیر، 

نمی تواند به تاریخ بازگردد و پسند او این است که در کنار تارا بماند. 

مرد تاریخی عقبه ای از فر و شکوه، جنگ و افتخار را پشت سر دارد و 

شمایلی از سنت تاریخی است که همه در درون خود، ولو ناخودآگاه 

حمل می کنند. جهل بدین تاریخ همانی است که اهالی ده و تارای 

آغاز قصه نسبت به شمشیر و کاربرد آن دارند اما وقوف بدان، وجود 

تارا را ارتفاع می بخشد و او را به شناسایی دقیق تر »خود«، رهنمون 

می شــود و مگر مدرن بودن چیزی اســت جز »تحقق خود«؟ این 

گذشته شکوهمند، البته قدیمی است و در برابر میل تپنده عشق 

و اراده معطوف بــه زندگی، که تارا در قلیــچ آن را بازمی یابد، رنگ 

می بازد. درنهایت تــارا در جدال طبیعت و تاریخ، جانب طبیعت را 

می گیرد. وقتی مرد تاریخی از تارا می پرسد در قلیچ چه می بینی؟ 

پاسخ تارا کوتاه و گویاست: »زندگی« و در برابر از مرد می پرسد: »تو 

چه داری؟« پاسخ مرد چیزی جز »افتخار« نیست. تارای آکنده از 

آواز و رقص و خنده، اما اســیر این تعارفات نیســت: »من برای هر 

لقمه ای که می خورم کار می کنم، حتی برای هر نفسی که می کشم. 

زندگی من چــه تعارفی داره؟ چرا نباید بلند بخندم یا مســخرگی 

کنم؟یه چیز دیگه، من حتی بلدم بلند داد بزنم.«

مرگ یزدگرد؛ هنر »رسواگری« �

تارایــی که بلد بــود بلند داد بزنــد، فریاد خــود را در »مرگ 

یزدگرد« به اوج رســانید و آن گاه که به همراه شــوهر آسیابان و 

دختر جوانش در برابر ســرداران ساسانی و موبدان زرتشتی به 

جرم قتل پادشاه به محاکمه کشیده شد، چنان صحنه آرایی را بر 

هم زد و صحنه قتل را بازطراحی کرد که بر کسی پرسشی باقی 

نماند که چرا نام او در تیتراژ آغازین و پایانی فیلم، در صدر نام ها 

و با عنوان »زن« آورده می شود، حال آن که آنچه »تاریخ!« پیش 

از نام تسلیمی بر ما آشکار می کند، چنین است: »پس یزدگرد 

به ســوی مرو گریخت و به آسیابی درآمد. آسیابان او را در خواب 

به طمع زر و مال بکشت.« تسلیمی آن سان صحنه را به تسخیر 

خود درمی آورد و در سناریوی بیضایی چنان نقشی پررنگ پیدا 

می کند و زبان ســاده، ســلیس و صریح خود را به کار می اندازد 

که بارها، مردان داســتان مجبور می شوند او را به »بریدن زبان« 

تهدید کنند؛ تهدیدهایی که البته همه در برابر تدبیر و سخنوری 

زن، عاطــل و باطل باقــی می ماننــد. زن می گوید: »خاموش 

نمی توانــم بود«، بنابراین بهتر اســت پوشــالی بودن ادعاهای 

شاه پرســتان را یک به یک نشــان  دهد و رســوایی »نوجامگان 

نوکیســه« را بر دایره افکند، ولو به قیمــت بر باد رفتن جان زیرا 

»ســری که نتواند مرا برهاند همان بهتر که مــرا بر باد بدهد« و 

حتی به قیمت ناسزاگویی زیرا از نظر او، ناسزا »سنگ و کلوخی« 

است که فقط »سرمایه بزرگان« نیست بلکه او نیز می تواند چند 

تایی از آن را به سوی آنها پرتاب کند. در روایت بیضایی از تاریخ که 

از زبان تسلیمی بیان می شود، »کشنده پادشاه« را باید بیرون از 

این ویرانه جست، زیرا آنکه پادشاه را کشت، نه آسیابان که خود 

پادشاه بود. بنابراین زن به خود حق می دهد که به موبد چنین 

بگوید: »پر نگو موبد. در مردمان به تو امید نیست از بس که ستم 

دیده اند« و »ما مردمان از پند سیر آمده ایم و بر نان گرسنه ایم«. 

زن در این هنگامه، هم صلای تظلم بی کســان را سر می دهد، 

هم فریاد برمی آورد بر ســتمکاری ســران. عجبا که با تأسی به 

ندای عقــل مصلحت اندیش، مدبرانه نیز می داند که حتی گاه 

ممکن است »دیوانگی به سود انجامد و خرد به زیان«. بنابراین 

داســتانی نو می نویسد تا آســیابان را پادشــاه کند. این نقشه 

ماهرانه، بی نقص پیموده می شود تا هنگامی که همان فرهنگ 

تعصب محــور مردانه، غلیان می کند و نقشــه ها نقــش بر آب 

می شــوند. بااین همه این ناکامی نیز درنهایت در مای مخاطب 

تردیدی باقی نمی گذارد که این زن، زن بازنده همیشگی تاریخ 

نیست، بلکه او زنده و پیشروست زیرا دانسته است: »اینجا خانه 

من است و تا بخواهم سخن خواهم گفت.«

باشو غریبه کوچک؛ بازآفرینی وطن �

»تارا« در نبرد تاریخ و طبیعت، تاریخ را شــناخت، اما طبیعت 

را برگزیــد. زن در »مــرگ یزدگــرد« بــر تاریخ طبیعــی و موروثی 

مردسالارانه و طبیعت تاریخی فرودستی زنان، هر دو شورید و تاریخ 

خود را نوشت. در »باشو، غریبه کوچک« اما گام سوم گذاشته شد؛ 

»نایی« عین طبیعت شد و مادرانه، زبان »باشو« و جنگل و جانوران 

را بازشناخت؛ نیز تاریخ طبیعی انسانی و نوینی نوشت که اگرچه 

در تقابل با آن تاریخ طبیعی پدرســالار تک گویانه، از گفت و گوی 

طبیعی رنگ های تاریخی سخن می گوید، اما اهمیت بنیادین آن 

این اســت که ازقضا فرش خویش را بر همان زمینی می گستراند 

که رقیــب، خود را مالک انحصــاری آن معرفی می کنــد؛ ایران. 

بدین سان اثری خلق می شود که در آن زنی استعاره »مام میهن« 

را احیاء می کند و با رنگ مهر، شــمال و جنوب را به هم می آمیزد. 

طرفه آنکه در اینجا ایده اصلی فیلم هم از سوسن تسلیمی است 

و او در داستانی که سایه ترس، تهدید و تنهایی، زنی با سه فرزند را 

در برگرفته است، سیمای زنی را پیش چشم ما می آورد که کنشگر، 

مسئولیت پذیر، جنگجو و مهمتر از همه »مادر« است و ابایی ندارد 

از اینکه به مصاف سنت های ظاهرالصلاح برود و از لقمه خود نانی 

به پســرخوانده خویش بدهد. مرد داســتان اما این بار، نه هیبت 

»مرد تاریخی« را دارد، نه جذابیت قلیچ را. او مردی محوشــده از 

مناسبات است که در »نامه« ظاهر می شــود. در میدان داستان 

اما »نایی« از »باشــو« مرد طراز نوین می ســازد؛ پسری که بدون 

گرفتاری در چنبره تعصب مناسبات خونی و نسبی، با این زن و با 

فرزندان او و حتی با »پدر« نسبتی سببی پیدا می کند که همانقدر 

برآمده از غریزه اســت که از خرد مایه می گیرد. یک دســت چوب 

و یک دســت تشت، یک چشــم قهر و غضب، یک چشم آشتی و 

محبت. او می داند »ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران 

هستیم.« این سخن را زیسته است.

تعاملی شاعرانه با شیراز 
دو دل/ فرهاد احرارنیا 

نمایشــگاه انفرادی »دو دل« با آثاری از فرهاد احرارنیا 

از 13 بهمن مــاه تا ۴ اســفندماه در گالــری پروژه های 

آران برپاســت. در بیانیه این نمایشــگاه آمده اســت: 

»مجموعه ای از آثار کمتردیده شده فرهاد احرارنیا برای 

اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند در سرزمین خود 

انتخاب شــده اند که گواهی بر تعامل شاعرانه و ظریف 

این هنرمند با زادگاه بســیار ستوده شــده و محبوبش 

هســتند. شــیراز به دلیل اهمیت فرهنگــی، پویایی و 

پیچیدگی خود، پیوســته بســتری غنی ای را برای این 

هنرمند فراهم کرده اســت. جایی که میراث فرهنگی، 

قــدرت، عمق و زیبایــی ادبیات کلاســیک، معماری، 

هنرها و صنایع دستی به راحتی و با انرژی وافر با آرزوها و 

چالش های مدرن و معاصر ادغام می شوند. 

آثاری از هنرمندان مجسمه ساز 

فراتر از دو بعد/ گردآورنده دنیا مشرفی 

»فراتر از دو بعد«، نام نمایشگاهی گروهی و گردآوری شده 

توســط دنیا مشــرفی اســت که از 13 بهمن ماه تا 23 

بهمن ماه در گالری آرتیبیشــن پابرجاست. هنرمندان 

این نمایشگاه شــامل میترا ارباب ســلجوقی، حسین 

آزادی، هومن بابایی زاد، افشــین باقــری، رضا بانگیز، 

سارا توانا، سیمین جمالی، فرزانه حسینی، محمدرضا 

خلجی، بهروز دارش، حامد رشــتیان، آزاده ســپیدی، 

مهدی سحابی، کامران شریف، حسین شناور، مهدی 

شیراحمدی، نسترن صفایی، قدرت الله عاقلی، عادل 

علاســوند، محسن غلامی، محمد فاســونکی، حمزه 

فرهادی، بیتا فیاضی، مهسا کریمی زاده، رضا لواسانی، 

محمد مردی، پریدخت  مشکزاد، کوشا موسوی، نیلوفر 

موســوی، روزبه نعمتی شــریف، الهام هندیونی، کیان 

وطن و محمدرضا یزدی هستند. در بیانیه این نمایشگاه 

آمده اســت: »در این مجموعه بــا انتخاب آثاری جامع 

از هنرمنــدان مجسمه ســاز هنر مــدرن و معاصر ایران 

کوشــش بر آن داشته ایم که با تأملی دوباره به این هنر، 

آثار چندین نســل از هنرمندان شاخص دراین زمینه را 

باری دیگر در کنار هم مرور کنیم.« 

رفتار پلاستیکی 

سرزمین تروماهای پلاستیکی/ فاطمه ژاله 

نمایشــگاه انفرادی »سرزمین تروماهای پلاستیکی« با 

آثاری از فاطمه ژالــه از 13 بهمن ماه تا 27 بهمن ماه در 

گالری ژاله برپاست. در بیانیه این نمایشگاه آمده است: 

»با توجه به تئوری پلاستیســیته، مغز انسان را می توان 

به عنوان یک واحد پلاســتیک تصور کرد. پلاســتیک، 

ماده ای است که مقاوم در برابر از شکل افتادن، منعطف 

در شــکل پذیری و دارای قابلیت انهدام و انفجار از درون 

خود نیز هست. این مفهوم به معنای توانایی شکل پذیری 

و تغییر در پاسخ به شرایط مختلف محیطی است و تنها به 

انعطاف پذیری در مقابل شرایط محیطی اشاره نمی کند. 

درک این مفهوم به تمامی، نگرش من را به دنیای پیرامون 

تغییر داده و درهای ذهنم را به فانتزی جدیدی گشود. 

مغز که همیشه به عنوان ســاختار صلب و ثابت در نظر 

گرفته می شد، اکنون به نظرم نرم و منعطف می آید.«  

روی دیوار 

خبرسازان

در میان این طوفان
 شمایل زن آزاد در سیمای سوسن تسلیمی

به مناسبت زادروز او

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

18001830

رـمان  ــ زن قه
دست می گرفتم که آن ها را هم درآوردند و گفتند که معنی ندارد یک درباره بازی سوسن تسلیمی در سریال »سربداران«

زن، رهبر یک جنبش باشد. شنیده بودم که در مجلس گفته بودند 

این شــخصیت باعث گمراهی زنان ایرانی می شود.« سانسوری که 

درباره تسلیمی در سربداران اتفاق می افتد، به خوبی نشان می دهد 

که مشکل مدیران و تصمیم گیرندگان سینمایی آن زمان با تصویر زن 

آگاه و قدرتمندی بوده اســت که می تواند الهام بخش زنان دیگر در 

کسب هویت سلب شده شان باشد. »فاطمه اگر زن بااراده ای نبود، 

خانــه و زندگی اش را برای مبارزه رها نمی کرد. از این زن ها در تاریخ 

ایران کم نبودند. می گویند تاریخ را پیروزشــدگان می نویســند. من 

می خواهم اضافه کنم تاریخ را مردها می نویسند. فاطمه باید قوی 

می بود. باید وقتی نگاه می کرد، 10 تا مرد بگویند ببخشید، اشتباه 

کردیم. می گویند زن باید ســربه زیر باشــد. چرا باید ســرم را پایین 

بگیرم؟ خودش درباره سریال »سربداران« و نقش همسر شیخ حسن 

جوری که دستخوش سانسورهای مکرر شد، می گوید: »می گویند 

زن باید سربه زیر باشد. چرا باید سرم را پایین بگیرم؟ زنان روستایی 

شــمال را ببینید. سرشان بالاست و در چشم هر کس  و ناکسی هم 

نگاه می کنند. حرف شــان را هم با صراحت می زنند... خوشحالم 

که بســیاری از زنان نســل جوان به خصوص آن ها که خودشان کار 

می کنند، تصویر دیگری از زن ایرانی ارائه می دهند.«

واقعیت این است که سریال سربداران فرصتی را برای تسلیمی 

فراهــم کرد تا هنــر و توانای بالای خــود در بازیگری را در گســتره 

پرمخاطب تلویزیون به نمایش بگذارد و به واســطه آن به شــهرت و 

محبوبیت برســد. یکی از ویژگی هــای او در بازیگری که از ســابقه 

تئاتری اش می آید به توانمندی او در دیالوگ گویی برمی گردد و این 

در ایفای نقش تاریخی که با قدرت بیان و تک گویی همراه اســت، 

مؤثر بوده و تسلیمی از این طرفیت به خوبی در ایفای نقش فاطمه 

بهــره برد. نمی توان ســربداران را به یــاد آورد و به یاد بــازی ماندگار 

سوسن تسلیمی در نقش فاطمه نیفتاد.

بــه کارگردانی محمدعلی نجفی را هم متأثر از این حضور دانســت. متأثر 

از ســابقه او در ایفــای نقش های تاریخــی ازجمله در »مــرگ یزدگرد« که 

در حافظه تاریخی ســینمای ما و نقش های تاریخی ماندگار شــده است. 

بیضایی در ســتایش هنر بازیگری او گفته است: »سوسن تسلیمی از آن 

دست بازیگرانی اســت که هر 100 سال یک بار ظهور می کنند.« در میان 

نقش هایی که تســلیمی بازی کرده، بازی اش در ســریال »ســربداران« را 

می توان نقطه عطفی دانســت. نه از اینکه نخستین تجربه بازیگری او در 

یک سریال تلویزیونی بوده که به دلیل اینکه با ایفای نقش فاطمه در سریال 

»سربداران« در دهه 60، وارد خانه  میلیون ها ایرانی شد. کاراکتر»فاطمه« 

در این مجموعه، رهبری گروهی از جنگجویان را برعهده داشــت. درواقع 

فاطمه شــمایلی از یک زن مبارز و قهرمان و قدرتمند که شــاید تا پیش از 

اینکه با چنین تصویری از یک زن در سریال های تلویزیونی و حتی سینما 

مواجه نشده بودیم. نقشی که البته با سانسورهایی هم همراه شد و برخی 

از ســکانس هایی که تسلیمی بازی کرده بود، به دلایلی از تلویزیون پخش 

نشد. جالب اینکه وقتی پیشنهاد بازی در سریال سربداران را به تسلیمی 

می دهند و او قبول نمی کند، محمدعلی نجفی به عنوان کارگردان و کیهان 

رهگذار در جایگاه نویسنده بارها با او صحبت می کنند و می گویند که نقش 

فاطمه را براساس نظرات او کامل می کنند. تسلیمی در سریال نقش فاطمه 

را بازی می کند که زنی جسور و قوی است که نقش مهمی در هدایت قیام 

و مبــارزه مردم علیه حاکمان مغــول دارد، اما باز هم صحنه های مربوط به 

بازی تسلیمی را از سریال درمی آورند و حضورش را چنان کم می کنند که 

چیزی از نقش باقی نمی ماند: »صحنه هایی بود که من رهبری جنبش را به 

سوســن تســلیمی بیشــترین حضورش در مقام بازیگر با سینمای بهرام 

بیضایی گره خورده اســت و می توان حضور او در ســریال »ســربداران«، 

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

اـده منـم ایست

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

زیست و زاد تسلیمی 
مصداقی است از 

همان سخنی که او در 
»مرگ یزدگرد« بر زبان 

راند: »در میان این 
طوفان ایستاده منم.« 
»ایستادگی« او اما آیا 

ترسیم نقشه جدیدی از 
جهان نیست؛ همان سان 

که دهه ای پیش تر، 
فروغ، او که »از آن 

روزنه سرد عبوس«، 
»باغ« را دیده بود؛ به ما 
نشانه ای از آن داده بود: 

»و این منم/ زنی تنها/ 
در آستانه فصلی سرد/ 
در ابتدای درک هستی 

آلوده زمین/ و یأس 
ساده و غمناک آسمان/ 
و ناتوانی این دست های 

سیمانی« همراه با این 
بشارت بدیع و هول آور: 

»نجات دهنده در گور 
خفته است«

کارنامه 
شاعر شورشیبازیگر

بازخوانی  کارنامه مبارزاتی خسرو گلسرخی 
و پیوندی که میان مارکسیسم و اسلام برقرار کرد

سرمقاله 

دوراهیاجتنابناپذیر

در آستانه انتخابات و سالگرد انقلاب مطرح شد:

رهبریهشدارهای
بهخواص

اگر وعده هــای انتخاباتی دولــت را نادیده 
بگیریم و از عدم تحقق آنها چشم پوشــی 
کنیــم و یــا آن را بــه حســاب کم اطلاعــی 
وعده دهندگان از مســائل کشور بگذاریم، 
ولی چگونه می توان پذیرفت که وعده های 
جــاری دولــت درحالی کــه در مصــدر کار 
است، انجام نشود و درعین حال، همچنان 
انتظار داشت که مردم به دولت و وعده های 
آن اعتماد داشــته باشــند؟ ســال گذشته 
و هنگام تعییــن افزایش حقــوق کارگران، 
دولت براساس چند وعده روشن، افزایش 
حقــوق را مهــار کرد. تــورم ســال1401، 
بــرای طبقات پایین و کارگر مزدبگیر، بیش 
از 50درصــد بــود، لذا انتظــار می رفت که 
حقوق و دســتمزد کارگــران و مزدبگیران، 
بیش از 50درصــد افزایش یابد، ولی چون 
گمــان می کردنــد که ایــن کار موجب تورم 
می شــود لذا ســه وعــده اصلــی دادند تا 
کارگــران بــا افزایــش 27درصــد حقوق و 
دستمزد خود موافقت کنند. اولین وعده 
اینکه قیمــت 11قلم کالای اساســی را به 
قیمــت شــهریور1400 برگرداننــد. دوم؛ 
تورم ســال1402 را در محدوده 20درصد 
مهــار کنند و بالاخــره در صــورت افزایش 
تورم، دســتمزدها نیز در طول سال تعدیل 
یافتــه و افزایش یابد. اکنــون در یازدهمین 
ماه سال1402 هســتیم، مهار تورم وعده 
داده شــده مطلقاً انجام نشــده اســت. در 
خوش بینانه ترین حالت تا پایان ســال تورم 
به 35درصد خواهد رســید. وعده دوم که 
تعدیل دســتمزدها در صــورت ناتوانی در 
مهار تورم است نیز کاملًا منتفی شده است 
و بالاخره برگردانــدن قیمت 11قلم کالای 
اساســی به قیمت شــهریور ســال1400 
نه تنهــا در دســتور کار قــرار نــدارد، بلکه 
قیمت ها حتی در حد همان ابتدای ســال 
هم قــرار ندارند. البته، آگاهان سیاســی و 
اقتصــادی از همان زمان می دانســتند که 
هیچ کدام از این وعده ها قابل اجرا نیســت 
و به انجام نخواهد رســید، ولــی کارگران و 
مردم به هر دلیلی آن را پذیرفتند و ســطح 
رفاه اقتصادی آنان در ســال جاری حداقل 
15درصد کمتر شــده است و اگر این افول 
هم قابل گذشــت باشد، ســال آینده را چه 
خواهند کرد؟ تجربه امسال ثابت می کند که 
وعده مهار تورم، وعده ای سرخرمن است و 
دیگر کســی آن را باور نخواهدکرد، و ســال 
آینده نیز کمتر از 35درصد تورم نخواهیم 
داشت؛ اگر بیشتر نشود. بنابراین، دولت 
در یک دوراهی آشــکار قرار گرفته اســت. 
ازیک سو، باید هزینه زندگی حقوق بگیران 
را جبران کند و هم تورم امســال و نیز سال 
آینده را پوشــش دهــد که در ایــن صورت 
حداقــل باید 50تــا 70درصد بــه حقوق و 
دســتمزدها اضافه کنــد. در ایــن صورت، 
کارمندان اعتراض خواهند کرد که افزایش 
حقوق آنان مطابق بودجــه فقط 20درصد 
اســت. از ســوی دیگر، دولت دنبــال مهار 
تورم است و این کار را به ساده ترین شیوه در 
دسترس، یعنی جلوگیری از افزایش حقوق 
و دســتمزد انجام می دهد؛ همچنان که در 
خصوص حقوق کارمندان چنین کرد و این 
موجب نارضایتی و بی عدالتی بیشتر مردم 
و افزایش طبقات فقیر خواهد شد. بنابراین، 
دولت باید میان این دوراهی یکی را انتخاب 
کند. گزینه معقول، انتخابِ راه اول اســت، 
ولی برای دچار نشــدن در تله تورمی، لازم 
اســت دولــت هزینه های دیگر خــود را کم 
کنــد؛ هزینه هایی که به نحوی اتلاف منابع 
اســت و این هزینه ها کم هم نیســتند. راه 
دیگــر، افزایــش قیمت فــروش حامل های 
انرژی و کســب درآمدهای جدید اســت که 
خطر تورم های بــالا را دارد. اینها محصول 
فقــدان رویکــرد علمــی و دانش محــور در 
دولت اســت و به قول معروف، خودکرده را 

تدبیر نیست...

شهادت هفتمین امام شیعیان  
حضرت  موسی بن جعفر  
علیه السلام را تسلیت می گوییم 

 پیمان جدید با شرق
 گمانه زنی درباره امضای یک توافقنامه همکاری جدید با روسیه 
و گفت وگویی با حسن بهشتی پور 

گزارش 
دیپلماسی

6-7

 خواص باید جهت عمومی 
حرکت جامعه را حفظ کنند و 

 نگذارند این حرکت دچار
  انحراف شود.

  انتخابات هرچه پرشورتر برگزار 
شود، قدرت ملی و امنیت ملی  
 بیشتر نمایان و تامین می شود.

  ضربه قاطع به معنی وارد 
جنگ شدن با رژیم صهیونیستی 

نیست؛ بلکه به معنی قطع رابطه 
اقتصادی است.

مواضع نمایندگان کارگری و کارفرمایــی 
در آستانه تشکیل جلسات پایان سال

 روایت فعالان حقوق کودک 
از فعالیت گروه های خانوادگی در خیابان ها

 مناقشه دستمزدآغــــاز
کودکان کـــــــار 

سازمان یافته نیستند
گزارش
اقتصاد
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گزارش
جامعه

12-13

علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار فرشید یزدانی نماینده کارگران در شورایعالی کار

علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار محمد لطفی از موسسان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

ســال گذشــته نیز وعده هایی در خصوص سبد معیشت داده شــد که متاسفانه هیچ یک عملی نشد بنابراین 
نمی توانیم دلخوش به وعده های دولت باشیم. یکی از بزرگترین وعده های آقای مرتضوی این بود که می گفتند 
قیمت 11 قلم از کالاهای اساسی را به نرخ های شهریور 1400 بر می گردانند. در جلسات سال گذشته، هم آقای 
خاندوزی، وزیر اقتصاد، هم آقای فاطمی امین، وزیر وقت صمت و هم آقای مرتضوی، وزیر کار مدعی بودند که تورم 

را می خواهند در محدوده 20 درصد مهار کنند اما عملًا هیچ یک از این وعده ها محقق نشد.

نتیجه مطرح کردن فعالیت کودکان کار به صورت باندی این است که حس دلجویی و کمک به آنها را در نگاه افکار 
عمومی تغییر می دهد. حتی نگاه به سازمان های مردم نهاد هم تغییر می کند و این تصور به وجود می آید که این 
ســازمان ها با حمایت از این کودکان، از باندها حمایت می کنند. ازسوی دیگر حوزه های مسئول هم وارد عرصه 
سیاست گذاری اجتماعی نمی شوند؛ چون مسئله به یک موضوع پلیسی تقلیل داده می شود و دیگر با رویکرد 

اجتماعی به این مسئله نمی پردازند.

سبد معیشــت هم که تعیین می شود بخشی از آن برعهده کارفرماســت. برخی خیلی ساده با قضیه برخورد 
می کنند بدون مطالعه و این سبب می شود افراد به اشتباه بیفتند. حدود نیمی از درآمد کارگران  صرف مسکن 
می شود . این درحالی است که تامین مسکن بر عهده دولت است. اما در سبد معیشت همه این هزینه ها می آید. 
تامین تمام این هزینه ها که نباید بر عهده کارفرما باشد. بحث های زیادی پیرامون دستمزد وجود دارد که باید در 
نظر گرفته شود. ما هم دوست داریم زندگی افراد راحت بگذرد. اما تورم چیزی است که دولت باید کنترل کند. 

نباید کارگر و کارفرما را با هم درگیر کرد.

وقتی آنها را باند در نظر می گیریم، یعنی یک آسیب اجتماعی را به مسئله امنیتی تبدیل کرده ایم؛ چون نیروی 
انتظامی باید با آنها برخورد کند. با این نگاه، راهکاری که مبنای آن افزایش دستمزد کارگران، گسترده کردن چتر 
حمایت اجتماعی و سایر اشکال حمایتی است، کنار گذاشته می شود. نهادهایی که موظفند شرایط رفاه کودکان 
این سرزمین را تامین کنند، آنها را به وسیله ای تبدیل می کنند که باید از سطح شهر جمع شوند. بخشی از این 
نگاه، کار رسانه است؛ نگاه بالیوودی به کودکان کار به سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی ما رخنه کرده است و 

پیچیدگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تورم افسارگسیخته را نادیده می گیرد.

»برخورد قضایی با باندهای کودکان کار«؛ این خبر کوتاه هفته پیش از طرف وزیر دادگستری اعلام شد و قرار است 
در میان طرح جدید ساماندهی کودکان کار گنجانده و اجرا شود. با اینکه برخورد با باندهای کار کودک برای اولین بار 
به صورت رسمی در یکی از طرح های ساماندهی در نظر گرفته شده، اما تا امروز بارها از تریبون های مختلف از فعالیت 
این باندها گفته شده؛ باندهایی که تاکنون، نه کسی  نشانه ای از حضورشان دیده و نه خبری از بازداشت سرکردگان 
و عوامل آن شنیده. دادگستری، فعالیت این گروه را باندی و مجرمانه خوانده، پیش ازاین هم نهادهای رسمی مثل 
شهرداری تهران همین موضع را در ارتباط با فعالیت این گروه ها گرفته بودند. مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران به تازگی به مردم توصیه کرده: »به کودکان کار کمک نکنید تا اقتصاد کف خیابانی باندهای کار کودک، منهدم شود.« همین 
نهاد، آذرماه سال گذشته به شکل دیگری این موضوع را مطرح کرده بود: »کودکانی که سرچهارراه ها کار می کنند اجیرشدگانی هستند که یا از 

طرف خانواده های شان یا از سوی افرادی دیگر، مجبور به کار شده اند.«

حقوق هفت میلیون تومانی در مقابل هزینه های یک ماه، شبیه به شوخی است. با این حال پالس هایی که وزیر کار 
می فرســتد، حاوی خبرهای خوبی برای کارگران نیست. از حاشیه هایی که برای ورود برخی نمایندگان کارگری به 
جلسات دستمزد ایجاد شده تا صحبت هایی که صولت مرتضوی، وزیر کار، درباره دستمزد می کند نشان از تلاش 
برای مهار رشــد دســتمزد دارد. از آذرماه که وزیر کار در جمع دانشجویان دانشــگاه امام صادق در مذمت افزایش 
57درصدی دستمزد 1401 گفت و تاکید کرد که این رشد باعث افزایش تورم شد و قدرت خرید کارگران را کاهش 
داد؛ می شد حدس زد که برنامه جلوگیری از افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت در دستور کار قرار گرفته 
است. این حدس وقتی قوت می گیرد که گفته های وزیر در جلسات دیگر را هم مرور می کنیم. آنجا که وزیر کار به نقل از تسنیم تاکید کرده بود 
که میانگین افزایش حقوق  کارگران برای سال آینده بیشتر از ۲0 درصد است؛ معنای این حرف می تواند این باشد که کارگران باید قید افزایش 

40 درصدی و بیشتر را بزنند.

سارا سبزی
گزارشگر گروه جامعه

فرزانه طهرانی
دبیر گروه اقتصاد


